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 چکیده

ای برای خوانش متون به دست داده است. ، ظرفیت و افق تازهادبیات در حوزهوگو عنصر گفت
ک تربیتی مراد و مرید، در پی تبیین فرایند سیر و سلو گیری از این عنصر، در رابطهعطار با بهره

همسو با آن در تعلیم و عارفانه با رهبری مراد و رسیدن به یک دگردیسی شخصیتی است. 
تربیت نیز نوعی تعامل کلامی و فکری بین مربی و متربی در جهت رسانیدن او به کمال فکری 

های درخور تأمّلی، برای ایجاد یک تعامل مدبّرانه بین و شخصیتی وجود دارد. بنابراین همانندی
ست نگاهی نو، در صدد اخورد. این مقاله با سیر و سلوک عارفانه و تعلیم و تربیت به چشم می

 مراد و مرید بر اساس نظریه ادب عرفانی بدین عنصر بپردازد و با بازخوانی رابطه تا در حوزه
گرایی، همخوانی روایت عطار از سیر پرندگان به سوی سیمرغ را بررسی و تحلیل نماید. سازنده

و  عنوان عنصر کانونیوگو، به در ساختار این داستان تمثیلی، ضمن تمرکز بر مسأله گفت
کیه گیرند. بنابراین پیشبرد این اثر با تبخش، کارکردهای این نظریه مورد بررسی قرار میانسجام

وگو است که موجب برجسته شدن، درک دیگری، مشارکت و سازماندهی گروهی بر گفت
 شود.می
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 ـ یشناختاسطورهو  یعرفان اتیادب ةفصلنام/  131  ...جوحق وشای ـس روزی ـغلامرضا پ یعفت سادات غفورـ

 مقدمه

 یتصوف و عرفان به فراخور نیازهای زمانی و مکانی )اجتماعی، سیاسی( عرفا میراث

ش پیدای اوضاعفرهنگی به وجود آورده است و با ویژگی خاص خود، با توجه به 

های مثبت و منفی در فرهنگ ما سهیم شده وع مخاطبان و پیروانشان، با جنبهو ن

 است. بر این اساس بازخوانی متون کهنه و نو در این عرصه اهمیت فراوان دارد.

 پذیرش یا، همواره مورد رد شدتوجه  عنوان یک راه و روشعرفان بهبه از زمانی که 

ر را راه نجات بش ای کهگونهبه ،پیمودندای مسیر افراط را متفکران بوده است. عده

 ،تفسیر باطنی کردند و به ظواهر را ایمنحصر در همین راه دانستند و هر پدیده

دا داران جف خود را از دینیشد تا آنان وظا سببارزش و بهایی ندادند. این امر 

 برای عوام لازم بدانند و برای خود رهبران تنهایابی از پیامبران الهی را فیضکنند و 

برخی دیگر در برابر این گروه قرار گرفتند و  (23: 1521 )رمضانی. دیگری برگزینند

و مرید  مراد در مخالفت با عرفان و رابطه ؛شدت با عرفان به مخالفت برخاستندبه

وند با پی ، مخالفت خودنبوی تجربهسروش در کتاب )همان( است. نظراتی مطرح 

 کند که نباید ولایت عرفانی را به ولایتگونه استدلال میعرفان و سیاست را بدین

ادی و اطاعت محض سیاسی تسری داد؛ زیرا در ولایت عرفانی، رابطه مرید و مر

روش در دیهیمی و قاضی مرادی نیز همانند س (132: 1528)سروش حاکم است. 

 (1)اند.فت با عرفان نظریاتی مطرح کردهمخال

ش دیگر به پرور و از جهت تعلیم در عرفان از یک سو روی در تربیت خلق دارد

 ید، رویکرو تربیت تعلیم به صوفیه رویکرد( 78: 1545)مصفا  گمارد.فرد همت می

گیرد، یم سرچشمه و سنتّ از کتاب خودِ آنان بنا بر دیدگاه که است یو اسلام یدین

و  و محدّثان دارد و در آثار فقیهان و سنتّ بر کتاب یبا رویکرد مبتن که یاما تفاوت

 علمو م عالم آن تبع و به علم ممفاهی یتلق ی، چگونگگر استجلوه اخلاق عالمان

 ساختِ رویکرد خاص، زیردین به صوفیه ی، رویکرد تأویلاقع. در واست و متعلم



 ـ 13 ـزمستان  43 ش ـ 17 س  132.../ و مراد دیمر وگو در رابطهنقش عنصر گفتـــــــــــــــــــ

 «یمراد و مرید» با عنوان یاویژه نظام یریزطرح و انگیزه و تربیت تعلیم آنها به

 زیرا این ؛شد ی، باید مرید و پیرو شیخدانش این به یافتن دست یبرا». است شده

 به .است راهنما ناممکن هدایتیب آن سلوک و دشوار و پیچیده است ی، راهراه

: 5 ،ج 1412غزالی).« است یدرصدد راهزن گوناگون یهااز راه شیطان که دلیل ینا

. با رفتن راه می شود شود وکه با رفتن آغاز می است عرفان به باور عطار راهی (81

هرو ر چون با رفتن رهرو پدید می آید و در این راه، ،ستا نشان و ناپیدااین راه بی

شوند. رهرو با شوریدن علیه زنجیر عادت و پرده پندار و رهبر نیز سرانجام راه می

پایان عشق و رهایی قرار ه بیاررسم و قیل و قال مقام و شأن اجتماعی در آستانه 

 (41: 154 فروزانفر) .گیردمی

 هنظری خواند. این یتربیت عرفان ویژه نظریه توانیرا م یمرید و مراد نظام

 لامالسعلیه یهمسفریِ خضر و موس آیات ، خاصهکریم در قرآن ریشه یتربیت

ر ه اند کهخواسته از مریدان صوفیه که است سبب همین دارد. به( 87ـ18: )کهف

 ی)غزالخاطر آورند.  را به یخضر و موس آمد، قصه پیش برایشان یمشکل گاه

 تربیت هدف که است ینظامِ مرید و مراد ، در چارچوبدر حقیقت( 54 :7ج ،1412

 کوب)زرین .نمایدیپذیر م( تحققکامل درجه انسان به )وصول خاصِ صوفیان

نظری  هایای از دانستهربیتی عرفان اسلامی مرشد، گنجینهت در فلسفه (18: 1588

های این مکتب، مربی در آموزش و پرورش رسالتی کتابی نیست. بنابر آموزهو 

های بر عهده دارد. به طور کلی، نقش برتر و بالاتر از انتقال اطلاعات به متربیان

 شوند: های مربی محسوب میاز جمله رسالتذیل 

 هایها و برنامهطراحی فعالیت (7 ؛های متربی(کشف استعدادها و توانمندی1

بی در هدایت متر (5 ؛ها به درک و آگاهی نائل آیدای که متربی از خلال آنعملی

تجزیه و تحلیل تجارب متربی به  (4 ؛های عملی و تجارب فردیطول فعالیت

هایی که در پذیریویژه آسیبهای وی بهنظور جلوگیری از انحرافات و لغزشم



 ـ یشناختاسطورهو  یعرفان اتیادب ةفصلنام/  138  ...جوحق وشای ـس روزی ـغلامرضا پ یعفت سادات غفورـ

تر شبه طور کلی مربی در بی آیند.پروری وِی پیش میجریان تربیت عاطفی و عشق

 (47: 1518)جعفری  موارد نقش مشاور و راهنما را ایفا می کند.

سلامی، متربی فان امطابق با الگوی اقتباس شده از دیدگاه تربیتی عرنقش متربی: 

، شدگیفعال است؛ چرا که بصیرت و روشن یادگیری کاملاً -دهیدر فرایند یاد

 ،این دیدگاه آید. بنا برارب فردی حاصل میاساً از خلال تجامری است که اس

های راهی است که با عزمی استوار از کورهمتربی)سالک( به مثابه کوهنورد

رود، این مسیر، سالک هر چه بالاتر می رود. درالعبور شناخت و تربیت بالا میصعب

آید. با تری نائل میفته و به شناخت عمیقفراخنای درک و بصیرتش گسترش یا

امری شود که به زعم عرفان اسلامی، انتقال دانش و اطلاعات ین مثال روشن میا

گونه که هیچ فردی بدون کوهنوردی عملی و تنها با معنا است، درست همانبی

 دهیبه عقتکیه بر اطلاعات و دانش نظری، کوهستان را درک نخواهد کرد. 

شعر  هایشیارد، تمام مثنواخلاق ند میتعل ای تیترب هیکوب، عطار گرچه داعنیزر

 ییو سلوک راهنما ریاست که سالک را در س ییهااو ارائه راه است. موعظه یمیتعل

را  یواقع یصوف رتیعطار است، س یمیکه در کلام تعل یاکند. ارشاد و موعظهیم

را در  یاخلاق میتعل یگونه نوع نیکند و بدیم ریتقر -ستا اهل درد رتسی که –

 (113: 1521 کوب نی)زر .افتیتوان  یکلام او م

قش یر عنصر زبان است. زبان نتحت تأث بسیارعرفان،  تعلیم و تعلمّ در عرصه

رین تاساسیتوان ها دارد. زبان را میدر پرورش مفاهیم و آفرینش واقعیتای عمده

ر هایدگر دانست. بنیاد بحث زبان در تفکدر تفکر  ویژهه، بموضوع فلسفه معاصر

همواره  ،اشورزیکه در دوران طولانی اندیشه «وجود است»هایدگر خود 

آواها یا الفاظ شفاهی  به نظر هایدگر، زبان در .مهمترین نقش را ایفا کرده است

، در اصل خود هستی «1لوگوس» به تعبیر او مراد از زبان، کلمه» ؛شودمحبوس نمی

                                                           

1. Logos 



 ـ 13 ـزمستان  43 ش ـ 17 س  131.../ و مراد دیمر وگو در رابطهنقش عنصر گفتـــــــــــــــــــ

 دهدچیز است. تمام آنچه هست و روی میظهور و بروز همه  بارتی عرصهیا به ع

شناسی، هر جدید زبانهای س دیدگاهبر اسا (34: 1515)پیراوی ونک در زبان است. 

ها از قبیل اشیا، اعمال و تجارب، وجودی مستقل از زبان دارند، چند موجودیت

 ها نقشزبان، در شناخت یا نمود آندد تا گربیان آنها در قالب زبان موجب میاما 

 ها ونوع کاربرد زبان در ساخت واقعیت لذا نظام زبانی و کند؛بسزایی ایفا 

ه در شناسان، همیشفلاسفه و زبان»أثیرگذار است. چگونگی استدلال و تعقل ت

ت بدون زبان، اندیشه مانند سحابی اس شناسایی این مسأله با هم توافق داشتند که

الوجود وجود ندارد در آن مشخص نشده است، مفهوم سابقلزوماً  که هیچ چیزی

 (133: 1528)سوسور « .شودتمایزی هم قبل از زبان پیدا نمی و هیچ

ن داند و نشامعبر مناسبی برای شناخت انسان میگو و سخن را وگفت عطار

. ردکتغییر و تحول ایجاد  گو،وگفتتوان با استفاده از زبان دهد که چگونه میمی

مفاهیم انتزاعی را به شکلی ، این شگردگیری از تا با بهره است او تلاش کرده

تر شرح دهد و از این روش برای بیان روابط، مسائل و تر و محسوسملموس

 الطیر از عنصرگو در منطقواهمیت گفت» ت.نیازهای انسانی استفاده کرده اس

 (15: 1521کوب )زرین.« آمده استداستانی فراتر رفته و به صورت قالب داستان 

 وگوها محسوبترین گفتوگوی مرغان با هدهد، طولانیدر این داستان، گفت

های خود را منطقی جلوه دهند و بهانه زیرا مرغان قصد دارند عذر و ؛شودمی

 هدهد هم قصد دارد با نشان دادن صفات و جمال سیمرغ مرغان را با خود همراه

ر اجمال برا برای تاثیرگذاری بیشتر، تفصیل سخن داستان این هدهد در  .سازد

د. علاوه بر داستان مرغان، قالب مسلط حکایاتی که در ذیل آن بیان دهترجیح می

مداری، اگرچه عناصری همچون حقیقتچرخد. وگو میشده است، بر مدار گفت

توان می ربا بررسی بیشتگرایی در عرفان، بیانگر گفتمان مطلق عرفان است، وحدت

یه این موارد، پیشبرد روایت با تک زنده نیز دست پیدا کرد. از جملهبه گفتمان سا



 ـ یشناختاسطورهو  یعرفان اتیادب ةفصلنام/  118  ...جوحق وشای ـس روزی ـغلامرضا پ یعفت سادات غفورـ

گوهای دیگران نیز شنیده وشود، نظر و گفتاست که موجب می گوهاوبر گفت

که  تاس شود. علاوه بر این تأکید هدهد بر حرکت جمعی و پیدایش دیگربودگی

پرنده دارای انجامد. هر فروپاشی شخصیت استعلایی هدهد می سرانجام، به

خود است که این وجوه را از رهگذر مناسبات  بینی ویژهآگاهی، گفتار و جهان

این  گذارد. از طرفی همهباط با سایر پرندگان به نمایش میگویی و در ارتوگفت

عرفت نهایی از توانند به ماجهه با سیمرغ )دیگری( است که میپرندگان در مو

« ما»ه توانند بها در ارتباط با سیمرغ است که می«من»خود دست یابند؛ یعنی این 

 تبدیل شوند.

 کرد رهنمون نکته این به را گرایی، پژوهشگرانسازنده آموزش شیوه مطالعه

 با آنها از برخی که است رفته آموزشی به کار هایشیوه نیز تعلیمی ادبیات در که

تی مراد و مرید تربی ین پژوهش، رابطهاست. در ا گرایی قابل مقایسهدهسازن شیوه

 عطار نیشابوری الطیرمنطقه موردی گرایی و با مطالعسازنده با رویکرد نظریه

 د.شومیبازنگری 

 

 پژوهش پیشینه

تحقیق  هپیشین ار عطار صورت گرفته است. مطالعهآث بارههای گوناگونی درپژوهش

 ،اندها متوجه احوال و زندگی عطار بودهین پژوهشکه بسیاری از ادهد نشان می

ار عطار ثهای عرفانی رایج در آاند، بیشتر اندیشهاه نیز که به تحلیل آثار پرداختهگ

ه جدی یافت که ب یتوان مطالعه و یا پژوهشندرت میتوضیح داده شده است. به

 باشد. معدودی از بررسی نسبت میان عرفان و تعلیم و تربیت پرداخته

بیتی و عرفان رهای تتربیت تنها به بیان برخی دیدگاه تعلیم و نظران فلسفهصاحب

 تاکنون پژوهشی در حوزه (82-88: 1522زاده )نقیب اند.اسلامی بسنده کرده
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و تبیین  یگوتسکی و انطباقگرایی وسازنده وگو بر اساس نظریهتأثیرگذاری گفت

ام جآثار ادبی و عرفانی انجام نگرفته است. به همین دلیل انهای آن در همسانی

 بر های عرفانرسد. با توجه به تأثیر دیدگاهچنین پژوهشی ضروری به نظر می

های و تربیت و با در نظر گرفتن پژوهشابعاد گوناگون فرهنک ایران و تعلیم 

حاضر  پژوهشاند، عرفان و تعلیم و تربیت پرداخته اندکی که به بررسی رابطه

ین کند. در یگرایی تبتربیت را از دیدگاه نظریه سازندهقصد دارد فرایند تعلیم و 

عطار  رالطیمنطقارتباط مربی و متربی در  دار تبیینِ نحوهواقع این نوشته عهده

 است. 

 

 1گراییسازنده

، تربیت و زمینه تعلیم در مکاتب فکری یکی از عنوان به گراییسازنده رویکرد
گذاشته است.  آموزشی هایآتی نظام و جاری تغییرات بر زیادی تاثیر

ید دگان در فرایند یادگیری تاکبیش از دیگران بر فعالیت یادگیرن انگرایسازنده
دانند دراک امور و کشف و ساختن دانش میورزند و خود آنان را عامل اصلی امی

 گیریسازی یادو آسانهای یادگیرنده فعالیت گریِو برای معلم نقش هدایت
 یمبان شتریاست و ب یبلکه تکامل ست،ین یانقلاب هیک نظری هینظر نیا. »اندقائل
 ف،یاخذ شده است. به اعتقاد س یروانشناس قاتیاز تحق دگاهید نیا ینظر

 ، روانشناسان7بارتلتی هاپژوهش هیبر پا ییگراسازنده هینظر دتریجد یهاشهیر
  (31 :1581 سیف)« .است 1یگوتسکی، و3برونر ،4اژهی، پ 5گشتالت

                                                           

1. Constructivism   2. Bartlt 

3. Geshtalt   4. Jean Piaget 
5. Bruner   6. Vigotosky 
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ها فهم و دانش خویش را با کمک جهان از نظریه معتقد است که انسان این
امی که سازند. هنگتفکر کردن درباره این تجربیات میطریق تجربه نمودن اشیا و 

ربیات گذشته ها و تجشود، آنها را با اندیشههای جدید مواجه میفرد با محرک
تغییر کند یا اطلاعات  ،دارد دکند و ممکن است آنچه به آن اعتقامی خود سازگار
فرد فعالانه دانش ربط تشخیص دهد و از آن دست بکشد. در هر حال جدید را بی

 یمبتن سیتدر هایژگییو نیتراز اصلی کییبتوان  دیشا .کندخویش را خلق می
رویکرد  نیدر ا .شمردبر رندهیادگیهای مدرس و گرا نقشبر رویکرد سازنده

 فایرا ا ینقش اصل یریادگی ندیدر فرا ،یریادگیگر لیمدرس به عنوان تسه»
ود خ یسنتگرا با غلبه بر اقتدار در واقع معلم سازنده( 73: 7881 1)واوروس «.کندیم

که به  یمعلم به عنوان راهنما، به عنوان کس کرد،یرو نیشود. در ایشناخته م
ی ریادگی شیافزا یها را براآن ییو توانا زهیدهد و انگیلازم را م اراتیاختفراگیران، 
سؤال کردن و  یباز برا یطیمح جادیها را با اتفکر آن و توسعه سازدفراهم می

 7رامیآو) .شودیکند، شناخته میم ایر نظرات مهیمستدل با سا یهامخالفت نیچنهم

مشارکت و درک دیگری توجهی گو، وگرایی به زبان و گفتسازنده (51: 7888
خاص دارد. در این پژوهش به منظور بررسی ارتباط مربی و متربی، به تبیین این 

 پرداخته شده است. الطیرمنطقمؤلفه و نسبت همسانی آن در  دو
 

 گووتزبان و گف

 یبرا ییگراسازنده شده است. یادیز دیزبان تأک تیبر اهم گراییسازنده هینظر در

 کردیقائل است و در چارچوب رو یو اجتماع یآموزش ،یپرورش یزبان، نقش

 (111: 1184 5)هولتزمان پردازد.یرشد زبان در انسان م یچگونگ یگرا به بررسنقش

                                                           

1. Vavrus  2. Aviram 
3. Holtzman 
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 هتوجداند. یمهم م اریذهن بس یعال یرشد کارکردها یزبان را برا یگوتسکیو

تر تهها برجسیهرا از دیگر نظر اشخاص وی به چگونگی رشد تفکر و زبان، نظریه

ر علت علاوه ب داند و برای منشأ زبان،و رشد تفکر را وابسته به زبان میکند. امی

خواند، علت اجتماعی نیز قائل می« خط طبیعی رشد»کی یا آنچه وی بیولوژی

 (31: 1117 )ویگوتسکی .است

دو نقش برای زبان قائل است: یکی نقش بیرونی برای ایجاد  ویگوتسکی

، در نظر ویارتباط با محیط اطراف و دیگری نقش درونی برای کنترل افکار. 

ری ای محورشد زبان، مشخصه نقش تعامل اجتماعی به عنوان عامل تعیین کننده

 کنش و موجب رشد زایدافاست. زبان ابزار جدیدی به سازمان درونی انسان می

گیرد؛ است که رشد تفکر با زبان صورت میبر این اعتقاد  وی شود.و تفکر می

ی زبان دارد. به یعن ،بر ابزار اجتماعی تفکر افرادیعنی رشد عقلی بستگی به تسلط 

عبارت دیگر، زبان در یادگیری یا به قول ویگوتسکی درونی کردن دانش و 

 ردارند، نقش اساسی دارد. تجربهمحیط اطراف قرا درتفکر که ابتدا  یابزارها

ود و همین امر، موجب رشد شاعی انسان از طریق زبان انجام میاجتم -گیفرهن

 (81: 1521 یگوتسکی)وشود. تفکر می

به بررسی ارتباط گفتار و فرایندهای عالی ذهنی مانند توجه، تفکر، نیز لوریا 

پرداخته است. او در حافظه و عمل ارادی و به طور کلی آگاهی و شناخت، 

ه بدون منظور کردن نقش گفتار اعتقاد داشت ک یچارچوب نظام ویگوتسک

اد. د های عالی ذهنی به دستدرست از ساختار و کارکرد فعالیت توان تبیینینمی

 ت. او به نقش زبانبخشی گفتار، حائز اهمیت اساز نظر او مخصوصاً نقش نظم

نگرد، بلکه آن را عاملی مهم در نظم تماعی نمیاج هارتباط و مراود هتنها در محدود

لی ارتباط اص داند و معتقد است که در جریان رشد، تکلم که وسیلهرفتار میبخشی 

تر مهم گردد وتر واقعیت مییب عمیقای برای تجزیه و ترکتدریج وسیلهاست به
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 نیا در (38: 1521 1لوریا) .کندعالی رفتار، نقش ایفا می هاز آن در مقام تنظیم کنند

در  که ییفراوان شده است، تا جا دیگو تأکوبر مکالمه و گفت نیهمچن هینظر

قش گو نوگفت -هاتفعالی در چه و ارتباطات در چه- انیمترب یریادگی ندیفرا

وب محس ییگرادر سازنده یمشارکت یریادگیگو اساس ودارد. گفت یابرجسته

 یبیتقر هیدر ناح 5یاز سکوساز یگو ابزار مهموگفت (54: 1583 7نی)اسلاو .شودیم

 (37 :1584 ابانگردیبه نقل از ب 1118 4)تپان .رشد است

 بندی( بهسازی )داربستکه از حرفة ساختمان ای استسازی، استعارهسکو

عاریت گرفته شده است. چهارچوب یا سکو در تعلیم و تربیت، توسط معلم به 

یادگیری است که بر اساس مفهوم تقریبی رشد، پدید منظور حمایت فرد در فرایند 

ص دیگری که سازی، ابتدا معلم یا شخگاهدر تکیه( 143: 1581)سیف ده است. آم

اماّ گیرد، ای از مسئولیت را به عهده میمدهدهد، سهم عیادگیرنده را یاری می

 . به بیانشود، مسؤلیت به یادگیرنده واگذار میرودتدریج که یادگیری پیش میبه

آموزان برای پاسخ دادن به سؤالات مشکل سکوسازی یعنی کمک به دانش»دیگر 

ومن )اسن« مستقیم.های غیرده از سؤالات راهنما یا راهنمایییا حل مسائل با استفا

7881 :41)  
ل ابل انتقارا در مق« گفتمان سازنده دانش»بر بافتار زبان،  هیبا تک انیگراسازنده

اثبات  یبه جا انیمرب نیبنابرا (38: 1585 )فرمیهنی اند.ابزار زبان، قرار دادهدانش با 

آنها  تیشوند و محوریم قیتشو انیو انتقال دانش، به گفتمان و مشارکت با مترب

 انیربگو با متودر گفت اهانهو آگ شده است لیتبد تیو حما یکنندگلیبه تسه

  کنند.یها مشارکت مخود در ساخت تفکر با آن

 
                                                           

1. .Luriia  2. Slavin 

3. scaffolding   4. Teppan 
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 یگروه یهاآموزش به کمک بحثدرک دیگری و 

های مهم که نشانگر تأکید این نظریه بر بعد گرایی یکی از مقولهسازندهنظریه  در

است. منظور از لحاظ نمودن « 1دیگری»لحاظ نمودن  ،استاخلاقی آموزش 

گوش دادن  ،ست. علاوه بر اینا های اودیگری، شنیدن صدای دیگری و روایت

دغدغه داشتن برای  یگران،های دفردی افراد، تحمل آراء و اندیشه هایبه دیدگاه

به  نی است.بهبود فرایندهای ذهنی و عقلا برایرشد و تعالی یکدیگر و تلاش 

تیکی دیالک یمستلزم نگاه ،کننده چنین سطحی از آموزشطور یقین فضای ایجاد

تنی گرایی مبتر، نگاه سازندهعبارت روشنیادگیری است. به  -دهیدر فرایند یاد

که برای افراد  های کلامی استکارگیری گزارهاذهان از رهگذر بهبین  لبر تعام

گو افراد یا با هم به توافق و. حال از رهگذر این گفتاستگروه قابل درک 

ه ک کنندمنطق خود و توجیه آن پافشاری می چنان بر اندیشه ورسند و یا هممی

یعنی  ،ماند. وجود تعارض و چندگانگی آراءمیین صورت، تعارض پابرجا در ا

ر حرکت د تواند منبع و عامل برانگیزانندهکه خود میهمان تکثر اندیشه و آراء 

کار بنابراین ساز  (143: 7885 7)جارویسجهت رشد و پیشرفت ذهنی نیز باشد. 

اع و دف« دیگری»حمله به و نقد آن است، نه « دیگری»وگو، فهم سخن انجام گفت

ای است که در آن گو مکالمهوگفت»توان گفت: تیب میبه این تر «.خود»از 

فی واحد و مشترک که حل یا رفع مسأله یا مشکل کنندگان برای نیل به هدشرکت

پردازند. در فرایند است، به فهم و نقد سخن یکدیگر میشان مبتلابه همه

شود که تو یا ساز نقد آن سخن از سوی من میگو، فهم سخن تو، زمینهوگفت

ا با تر و این ایضاح مدعتر کنی یا دلیل خودت را قویمدعای خود را واضح

د و شوتر آن رهنمون میتر سخن تو و نقد دقیقتقویت دلیل مرا به فهم عمیق

                                                           

1. Other   2. Jarvis 
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ا گام و دست در دست هم به حل یبهتیب و با این سیر دیالکتیکی، گامبدین تر

 (158: 1581)ملکیان « .شویمتر میأله یا مشکل نزدیک و نزدیکرفع مس

به کمک  یریادگیاز مدافعان  ی،گوتسکیو و اژهیاز جمله پ انیگراسازنده

 به یهستند. آموزش به کمک بحث گروه یو مشارکت گروه یگروه یهابحث

م به با معل ای گر،یبا همد انیشود که در آن متربیگفته م یتیفراهم آمدن موقع

ه ب ایرا با هم مبادله کنند  دیا و عقاهشهیپردازند تا اطلاعات، اندیگو موگفت

، به 115: 7881 5و متکالف 7نسی،جنک1)کروکشانک .کمک هم به حل مسائل بپردازند

 کیتحر یاست برا یروش ی،بحث گروه نیبنابرا (373 : 1581 فینقل از س

. یفرد انیم یهاباورها و پرورش مهارت ها ونگرش دنیبه چالش کش دن،یشیاند

دادن به  گوشیادگیریِ  ی شاملِردفنایم یهامهارت یدر بحث گروه( جا)همان

 یحق آزاد تیرعا، خود دگاهیمخالف د یهادگاهید تحمل، گرانید یهاصحبت

 گرانیخود و د یابیها و ارزشدرک و فهم، نگرش یانتقاد یوارسو  گریافراد د

 شود.می

های گروهی و در اجتماع و فعالیت افراد وگویی که با بحثگفتمباحث 

گرایان باری ارزشی دارد. امّا وجوه این موارد در این گیرد، نزد سازندهصورت می

، گراییهای سازندهد داشت و این گونه نیست که مؤلفهمقاله بار ارزشی نخواه

با  رالطیمنطقه در پنداشته شود و مواردی کنوعی فصل الخطاب و معیار ارزشی 

گرایی همخوانی دارند، ارزش بیشتری از موارد ناهمخوان با های سازندهشاخص

آن داشته باشند. هدف این مقاله، خوانشی نو از یک متن کلاسیک است، تا 

                                                           

1. Krvkshank  2. Jnkyns 
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ود؛ لذا تطابق یا عدم تطابق وجوهی خاص و دیگرگون از آن به دست داده ش

 زش مثبت یا منفی خاصی بهگرایی، رتبه و ارهای سازندهبا شاخصه الطیرمنطق

الطیر، معنا و مفاهیم خاصی از جمله وحدت، عرفانی منطقدهد. خاستگاه متن نمی

تکامل، رسیدن به حقیقت غایی سلوک و ... به آن داده است؛ از این رو شاید 

 کلام و ر سالک و مرغان در بافت و زمینهگفتمان مطلق و صدای غالب راهنما ب

به همین  زدایی داشته باشد؛یشتر از هرگونه تکثرگرایی و مرکزق عرفا، ارزشی بمنط

سبب نویسندگان این نوشتار برآنند تا جدا از هرگونه قضاوت یا توجیه و تأیید و 

 رد یک اندیشه، به توصیف و خوانشی نو از یک متن سنتی بپردازند.

 

 الطیرمنطقگرایی در وجوه سازنده
 طرح و مرغ سی و سیمرغ زبانی جناس و زبان روانی جهت به الطیرمنطق

 با دیدار اندیشیدن، مهارت آموزش ها،حرکت ها،حیرت گوها،وگفت ها،پرسش

 هایجنبه و مهم نقشی خویش، خویشتن اصل به رسیدن و خویش خویشتن

اندیشیدن،  مهارت آموزش با گرایی دارد. عطارسازنده با نظریه بسیاری مشترک

 آزادانه تصمیم اتخاذ به را )مرغان(، آنها سالکان میان در سازیفرهنگ یادگیری و

 ریالطمنطق یموضوع اصل .کندمی هدایت تعالی)سیمرغ(، حق به رسیدن برای
ر پنهان د کرانهیب ینفس خود و معرفت به عظمت استعدادها قتیشناخت حق»

وجود شخص است که اسارت در زندان آب و گل، مرغان را از وجود و شناخت 

 (172: 1587 پورنامداریان)« خود غافل کرده بود.

طار زبان در تنظیم رفتار با ع وریا و ویگوتسکی با مطرح کردن نقش و اهمیتل

کند که زبان نقش مهمی در تغییر و تحولات داستان هستند؛ عطار نیز بیان میهم

و  تغییر ،های روانی انسان دارد. علاوه بر آن عطار نیز همانند آنانرفتار و فرایند

ر دگیرد. از نقش و کارکرد زبان در نظر می تحول انسان را در مراحل رشد تابعی
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ان زبان ازپردود، به طوری که از نظر این نظریهشاینجا کنش تحولی زبان مطرح می

ن نقش مهمی گذارد و از دیدگاه عطار زبامسیر رشد روی مغز و رفتار اثر میدر 

 .گذاردمیکند و بر مراتب سلوک اثر در مسیر سلوک بازی می

 

 وگوی هدهد و پرندگان در روند تغییر معنایی نقش و تأثیر گفت

تقریباً همگی مربوط به مسایل شرعی  الطیرمنطقوگوی هدهد با مرغان در گفت

و اخلاقی است. هدهـد آنهـا را با یادآوری عیوبشان، متوجه هدف عالی )سیمرغ( 

از مرغان از  یکاین منظومه ی در( 43: 1517صادقی شهپر و صادقی شهپر ). کندمی

تو چه  ،یشد دهیبه عنوان مراد و رهبر ما برگز لیپرسد، به چه دلیهدهد م

را مهم  حیصح تیندارند؟ هدهد در جواب ترب گرانیکه د یدار یتیخصوص

ند نه شرط لازم نهایچرا که ا ؛کندیداند و تنها به علم و تجربه و تقوا بسنده نمیم

داند. یم لتیرا فض مانیدر محضر سل تیتربو  ینب مانی. او مجاورت با سلیکاف

رابط سی مرغ و سیمرغ ـ جایگاه هدهد در داستان عطار ـ به عنوان » بنابراین

انحصاری قرآن به این جنبه از زندگانی سلیمان پیامبر  ةدقـیقاً برگرفته از اشار

یعنی نمونه یـک رهبـر عرفانـی کـه قـادر بود با زبانی سرّی با روح  ؛است

اهنمایی را در این داستان عطار معلم و ر( 11: 1582)نوحی .« پرندگان سخن بگوید

شمارد که یمبر )هدهد( این راهنما یرا برا یصفاتگیرد و ر میبرای مرغان در نظ

 -7؛ به امور یو آگاه یفهم زیت-1؛قابل مطابقت است ییگراسازنده یهابا مؤلفه

 ریس -4؛ )صاحب درد بودن( درد طلب داشتن -5؛ گرانید یو آزادساز یآزادگ

  .یسازو خود یخودشناس- 3 ؛هایو سلوک و تحمل سخت

رفته شناختی به خود گدر بافتی عرفانی، غایتی هستی الطیرمنطقاز آنجا که 

است، مسلماً هدهد نیز به تنهایی قادر و واجد رسیدن به این شناخت نیست و 
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یگر دگو و آمیزش با وآگاهی و معرفت او نسبت به سیمرغ، تنها از طریق گفت

 رسد.پرندگان است که به فعلیت می
 امپادشاه خویش را دانسته

 

امچون روم تنها چو نتوانسته   

(715: 1582)عطار   

به  ،کوشد یکی از موضوعات مهم عرفان را که وحدت وجود، استهدهد می

 ألهبیاموزد. هدف هدهد، ایجاد مس کسانی که قصد تعلیم آنان را دارد )سالکان(

 مرغ و کاوش جمعی است و در مرحلهجو برای رسیدن به سیوجمعی و جست

)تفکر برای خود( و سوق دادن  بعد تبیین و وضعیت فردی هر کس از جانب خود

 تک مرغان و در نهایت جمعی از مرغان به هدف است.تک

 ؛دهندبرابر ارشاد پیر مقاومت نشان می )سالکان( در ابتدا در پرندگان

کنند به وسیله عقل خود سروسامانی به زندگیشان تلاش می (14: 1582)محمدی

کار ساده روانی به شکلی پیچیده و عمیق شود این سازاما آنچه موجب می بدهند.

وجود راهنمایی است که مکان اقتدار فردی خود را  ،طرف تکامل حرکت کندهب

پا افتاده یافته است و در نتیجه جمع را از فضایی متکی به محاسبات ساده و پیش

که هدهدِ راهنما با  هنگامی .دهدای برتر و فراتر سوق میوسوی اندیشهبه سمت

به تفسیر موقعیت آنها گو وبا گفت ،شودرو میههای پرندگان روبعذر و بهانه

نها آ کند و از این طریق به تنظیم رفتارازد و وضع موجود آنها را روشن میپردمی

هدهد به علت ناسازگاری راهکار برای عموم مرغان که به علت طولانی  پردازد.می

گیرد. گو بهره میوسلوک پدید آمده بود، از عنصر گفتراه و مسیر سیر و شدن 

 یحالت دهد،تک پرندگان ترتیب میگوهایی که با تکوتمامی گفتهدهد در 

اقناعی گفتار را در نظر دارد،  . با اینکه جنبهردیگیو مخالف به خود نم یتدافع

ی از گیرشود. او با بهرهان میوگوهای او بیلی اقناعی همراه با ترغیب در گفتو
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نان، د آفرایند اقناعی، در پی بروز تغییر در ذهن مرغان و پذیرش به خواست خو

 کند. سازی میپیام را برای آنان درونی

ق مثلاً بلبل عاش ؛شودیم فیتعر یخاص یژگیهر پرنده با و در این داستان

دوست و و کبک، سمبل مردم جواهر یفتگیاست، طاووس نماد تظاهر و خودش

 صفت قت،یو انزواطلب است. در حق ریگاندوز و جغد ممثّل مردم گوشهثروت

 یوجود و شاخصه ینیبدارد، جهان یو مذهب یخاستگاه فرهنگ یهر مرغ که نوع

 گردد. یاو م

 فرط عشق از که حالی در آید،می پیش پیشه،عاشق انسان نماد بلبل، ابتدا

 .است مدهوش
 مست مست درآمد شیدا بلبل

 

عشقکمال  نه نیست و نه هست    وز 

(715: 1582 )عطار  

عشق  زیرا ؛گویدمی سخن خود برای )معلم( هدهد طرح بخش نبودن اثر از

او با بیان  .است بازداشته الی الله سلوک و سیر و هدهد، به عشق از را او گلرویان

ت وجودی خود را محدود و این نکته که عشق گل برایش کافی است، ظرفی

 :ورزدبس بر این امر تأکید می کند و با تکرار کلمهمنحصر می
 مستغرقم گل عشق در چنان من

 است بس سودا گل عشق از سرم در

 بلبلی نارد سیمرغ طاقت

 

مطلقم محو   کز وجود  خویش 

 زانکه مطلوبم گل رعنا بس است

  بلبلی را بس بود عشق گلی 

(711)همان:   

 به زمینی زیبارویان و اهداف از را او و دهدمی ادامه را گوومعلم)هدهد( گفت

 پذیرزوال چیزهای به عشق از و اعلی ترغیب سیمرغ عشق به و تراهداف متعالی

ق را شبر آن، عکند. بنابراین هدهد در مقابل این صفت بلبل، ضمن تأکید می منع

 دهد.گونه تغییر معنایی و گسترش میاین
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 باز مانده صورت به ای گفت هدهدش

 نهاد خارت بسی گل روی عشق

 جمال صاحب بس هست اگرچه گل

 پدید آرد زوال کان چیزی عشق

 

 بیش از این در عشق رعنایی مناز 

 کارگر شد بر تو و کارت نهاد

ای گیرد زوالحسن او در هفته  

را آن ملال آرد پدیدکاملان   

(711: 1582عطار )  

هدهد در این عبارات، ضمن حفظ معنا و آگاهی بلبل نسبت به عشق خود، با 

تر کند و سمت و سویی کاملاین مضمون، در راستای آن حرکت مینسبی ساختن 

د و یابهد با سایر پرندگان نیز ادامه میهد بخشد. این فرایند در مواجههمی به آن

کند. از این ری معناشناختی را در خود جمع میگیسخن واحد، دو جهتیک 

ورد، ، بلکه در طی این برخمنظر، گفتمان هدهد، گفتمان برتر و نابودکننده نیست

 هایبینیگیرند و جهانشناختی به خود میهای مختلف، پیوندی معنادیدگاه

 یابند.یادگیری مجال بروز می-یند یاددهیگوناگون در فرا

سازماندهی  کلاسی کاوش جمعی دانش به صورت اگر گرایان معتقدند،سازنده

 بعد، گام در و شکافدمی را موضوع متفاوت دیدگاهی از آموزنده هر شود،

 اتفاق به است ممکن زیرا شوند؛می داده سوق خود برای تفکر آموزندگان، به

 و استخراج گرایان،های سازندهیکی از مؤلفه نرسند. بنابراین، یا برسند نظر

وگو در این گفت. است جمعی )کلاسی( وگوهایگفت از فردی، عقاید استنتاجِ

 راهکار وگیری تحول ذهنی و درونی کنشگران شده است. داستان سبب شکل

پیشنهاد هدهد برای تغییر جایگاه مرغان و درک آنان از مراتب عشق در خصوص 

باید راهی در  ،های خودناسب کاستیهریک از مرغان به ت .هر مرغ متفاوت است

جهت ترقی و تحول در پیش گیرند. گرچه مسیر کلی حرکت یکی است، قبل از 

این حرکت جمعی باید حرکتی در درون هر یک از اجزا به تناسب حال خودشان 

صورت پذیرد. یکی باید از ترس رهایی یابد و دیگری طمع را رها کند، پرنده 

 نشینی وشود و دیگر مرغ باید از گوشهدعوت میدیگر به صبر و بردباری 
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یک هرحلی کلی و جمعی برای گونه به جای ارائه راهطلبی رها شود و بدینعزلت

. بنابراین هدهد هر شودپیشنهاد می ظرفیت فردی، راهکاریاز مرغان به تناسب 

کند، در طول مسیر شان آگاه میت به وجوهی از شخصیتکدام از مرغان را نسب

 دهند.های درونشان به سفر ادامه میستیهم پرندگان ضمن آگاهی از کا

 انسانی نماد طوطی، با مشابهی گویوگفت گوی با بلبل،وهدهد بعد از گفت

 انسان عذر و دهدمی ترتیب دارد، او غلبه نفسانی امیال بر او ملکوتی بعد که

 دهدمی پاسخ است، عمر جاودانی به رسیدن به مقصور او همت که را، مانطوطی

 همچنین .کندترغیب می دنیایی حیات ناپایدار و جان از گذشتن به را او و

 هدهد سخن با است، بهشت خواهان و عابد و وجیه انسان رمز که طاووس،

 او هدف و است معذور دشوار سلوک و سیر از که آوردمی عذر و گویدمی

 و عالی هدف به کوچک اهداف از را او است. هدهد عالی فردوس رسیدن به

 همت هوجه را بلند اهداف هرکس است، بدیهی گویدو می کندمی دعوت کلی

 :دارد چنگ در را نیز کوچک اهداف دهد، قرار خود
 بود دریا را هرکه باشد قطره

 یافت راه توانیمی دریا به چون

 

 هرچه جز دریا بود سودا بود 

 سوی یک شبنم چرا باید شتافت

(711 :1582عطار )  

 طهارت در وسواس جز دینداری از که وسواسی هایانسان رمز بط، سپس

 سبویی داشتن را خود آرزوی و گویدمی سخن گروه رهبر یا با هدهد اند،نشناخته

 سوق بلند اهداف به کوچک هدف این از نیز را او و هدهد کندمی اعلام آب

خود به گوهر و کوه  علاقهسان جواهردوست، ضمن اظهار ان رمز، دهد. کبکمی

ها برای من مطلوب است و حرکت به سوی سیمرغ مشکل است گوید؛ همینمی

 هایرنگ که سنگ به عشق از نیز را وی هدهد ؛خواهدعذر می سلوکوسیر از و

 اهل هایانسان رمز هما،. کندمی نهی عالی بازداشته هایمعرفت از را او آن

 دنیایی شاهان که آوردمی بهانه برای هدهد ،سیاسی مسائل با درگیر و سیاست
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 از را وی هدهد اعلی نیست؛ پادشاه درگاه شایسته او و هستند کافی او برای

 آیدمی شاهان، پیش دربار مقربان رمز باز، سرانجام .داردباز می کار این به نازیدن

 ابراز خرسندی باشد، شاه دست او پایگاه اینکه از و خواسته عذر سلوکوسیر از و

قرب  به را او و دهدمی پرهیز دنیایی شاهان دربار خطرات از را او هدهد کند؛می

 آیدمی پیش دریا، عاشق و غمخوار هایانسان نماد بوتیمار، .خواندمی حق تعالی

 ؛خواهدمی عذر والا هدف به سوی سیر از ،داندمی کافی خود را برای دریا غم و

 را خود آرامش تو آنگاه ؛زندمی جوش حق حضرت از عشق دریا گویدمی هدهد

 و عشق این به قانع نشدن به را بوتیمار و جوییقرار میبی موجودی وجود در

 که زردوست عاجز هایانسان نماد غد،ج کند.می تشویق دوست حضرت شوق

 گنج طلسم یافتن و آیدپیش می اند،گزیده اقامت گنج عشق به هاخرابه کنج در

 پرستیبت زرپرستی :گویدمی وی به هدهد ؛کندمی اعلام خود آرزوی نهایت را

های انسان رمز صعوه، .است انسان خلقت هدف راز از دور دو، این و است

دارد پننیروی مشارکت، خود را ضعیف و ناتوان میخبر از بی و آیدمیپیش ضعیف،

و به مقصد نخواهد و معتقد است که در راه رسیدن به سیمرغ جان خواهد داد 

ندد، وداند که هر فرد، هر اندازه هم ناتوان باشد، اگر به گروه بپیرسید. صعوه نمی

او چه تأثیری دارد. هدهد او را از نبودن در جمع  در معرفت و تفکر و اندیشه

که قدم در راه نهد و اندیشه و معرفت و  کندیدارد و به او پیشنهاد مرحذر میب

 (788-718: 1582عطار ) .یادگیری را با دیگران پیوند دهد

 هایها را به شکل عشقگو محور خود، وابستگیوهدهد در شیوه آموزش گفت

ند و از ماندن در زیافراطی مطرح و رد کرده است. وی توانایی خلّاق را دامن م

 نهای سرشار انسانی رهنموعادتی و بازدارنده به سرمایهی و اهای کلیشهقالب

 معدنچی، تاجر،...( نشان دهنده مدار، زرگر،های شغلی )سیاستشود. زمینهمی

 علایق روحی و موانع است. 
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 گو و شگردهای ادبیوگفت

 ایداند که در ارتباط خود با خود یم یندی( را فراالوگیگو )دوبوهم، گفت دیوید

ل آن آورد که حاصیبه بار م یاجهینت و ردیگیاو شکل م طیمح ایو  گریبا افراد د

 یانیر. جرندیگیقرار م ندیفرا نیا انیاست که در جر یکسان یدرک و فهم تازه برا

شود و منجر به  یما و در درون ما حاصل م نیاست که در جمع ما، در ب یاز معن

 یرکمشت یمعنا ،و خلاقانه است عیکه بد یزیشود. چیفهم تازه م ینوع شیدایپ

: 1581م )بوه .چسباندیم گریکدیشود که افراد را به یم یمانیس ایاست که چسب 

57) 
هدهد با راهکارهای گوناگون سعی دارد بر مرغان تأثیر بگذارد. او برای درک 

-در فرایند یاددهیبهتر هر یک از مرغان و تبیین هدف و وارد کردن مرغان 

ا د بهنگامی که هده گیرد.و شگردهای زبانی و ادبی بهره می هاری از نقشیادگی

قواعد  ،کند وضعیت پرندگان را تغییر دهدها سعی میاستفاده از حکایات و داستان

، تغییر وضع موجود پیشنهاد تحولبه طوری که برای  ،شوندبخش مطرح میقوام

 شود.می

 

 تمثیل و حکایت

گویند و هدهد در مقابلِ هر پیشنهاد عادات و صفات خود میاز مرغان از هر یک 
های لازم برای زمینهکشد. هدهد از ... حکایتی را به میان می عذر،یا پوزش و 

ای بازی زبانیاو آگاه است که هر سخن و هر  ؛هر یک از مرغان مطلع استدرک 
ا مجلس سب بدر هر وضعیت متنا به همین سبب است که ؛تواند اثرگذار باشدنمی

 .کندرا انتخاب و نقل می حکایتیتر بیشاثرگذاری و جایگاه و در نتیجه در جهت 
کند طراحی میها آن یریادگی یبرامحیط را  ینیبه صورت ع گرااین معلم سازنده

 نهیزم کنند و متناسب بایم ریخود تفس یهاها و دانستهتجربه قالبدر  و مرغان نیز
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هدهد با آوردن مثال در بین پردازند. یم ژهیو یبه ساختن معنا یشخص و علاقه
مشکلات هر سخنانش در پی پروراندن مقصود و جلب توجه مرغان است. او 

و  لیو با تمثدهد میشرح  یسالک را در هر واد یو احوال روح یواد
های مستدل هدهد بعد از بیان سازد.یمتعدد، سخنان خود را روشن م یهاتیحکا
های دلالاست« که عاشق دختر پادشاه شددرویشی » د به بلبل، با بیان حکایتخو

ذر هر پرنده، حکایتی را سازد و به همین روش در پاسخ به عا مؤکّد میخود ر
های متزلزل که در کند مرغان را اقناع کند. این جایگاهسعی میکند و روایت می

یک با اند، یکر شدهرک و تدبّنتیجه اتکا به آن، مرغان دچار انفعال، عدم تح
ای برای طیور تا اندازه ،های عقلانی و حکایات و روایات داستانی هدهداستدلال

اند، دچار مشکلاتی یابند در موقعیتی که قرار گرفتهشود. آنها درمیآشکار می
امکان یافتن جایگاه و  ،از موقعیت ثابت خود نکردن هستند که در صورت گذر

و  لاتیتمث ذکردر واقع در این منظومه  .ر را نخواهند داشتموقعیتی فرات
در » به داستان داده است. یامکالمه یجامع، ساختار تیها در بطن رواتیحکا
 یگرید انیب یبرا یشود، ضامنیداستان ذکر م رکه د یتیو حکا لیهر تمث قت،یحق

 جادیا ریگفتمان و گفتمان غ کی انیم وندیپ ینوع میرمستقیاست و به طور غ
 کند.هدهد در این حکایات به دو روش عمل می (17-11: 1585یی )کهنمو «.کندیم

 

 بیان حکایت از زبان دیوانگان

هدهد با بیان حکایاتی از دیوانگان دانا و همراه ساختن این حکایات با طنز و 
ازد تا سان را با این شگرد ادبی همراه میانتقاد، در واقع بیان انتقادی خود به مرغ

 طوطی، حکایت شود. او در پاسخ به عذر و بهانهکارکرد تعلیمی آن مؤثر واقع 
آورد، د یا در استدلالی که برای کبک میکنعالی مقام با خضر را روایت می دیوانه

دارد، با روایتی از زبان خوش کردن به آبی برحذر میبعد از اینکه او را از دل
 پردازد:این پرنده می دیوانه، به تبیین نقایص درک
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 ای مردی سؤالکرد از دیوانه
 گفت کاین هر دو جهان بالا و پست

 

 کاین دو عالم چیست با چندین خیال؟ 
ای آب است نه نیست و نه هستقطره   

(721: 1582 )عطار  

گونه حکایت را از داند، اینواب طوطی که خود را خضر مرغان مینیز در ج
 آورد:میمقام زبان دیوانه عالی

 مقامعالی بود آن دیوانه
 «رای آن داری که باشی یار من؟

 زان که خوردی آب ِ حیوان چند راه 
 من در آنم تا بگویم ترکِ جان

 

ای مرد تمام»خضر با او گفت    
با تو برنیاید کارِ من»گفت   

 تا بماند جان تو تا دیرگاه
«جانان ندارم برگِ آنزانکه بی  

(718 )همان:  
 

 سخن استاد و شاگردروایت 

ر د های گفتاری هدهد در بیان حکایت و تمثیل این است کهیکی دیگر از ظرافت
 پردازد و با روایتن به روایت سخن استاد و شاگرد میهای پرندگاجواب پرسش

 د. کنمحکم میچنین حکایتی، مبانی ذهنی و استدلالی مرغان را 
 کرد شاگردی سؤال از اوستاد

 ی عالی گهرگفت بود آدم هم
 

 کز بهشت آدم چرا بیرون فتاد؟ 
 چون به فردوسی فرو آورد سر

(711 )همان:    
 

 بین حکایات از طریق تداعی معنی راری رابطهبرق

هدهد در پی تبیین استدلال و پرورش تصور معقول پرندگان، از تداعی معنایی 

لفظ  ای شود.توسط هدهد به دو شیوه پردازش می تداعی معانی بهره گرفته است.

کند تکرار می در بخش بعدیرا آن  برد وبه کار می الفاظی در پایان یک بخش یا

دیگر، شخصیت یک پرنده که با  و یا در مواردی دهدتوسعه و گسترش میو 

ت، در حکایت و تمثیلی که بیان های اساطیری و تلمیحی پیوند خورده اسنقش
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 وهپردازد. بنابراین بدین شیتلمیحی میای و کند، به تداعی همان نقش اسطورهمی

 اول ندپیونمونه د. شوشود و وحدت کلام حفظ میرشته کلام گسیخته نمی غالباً

از راه تداعی معنی حکایت محمود و سوزاندن بت لات در سومنات است که قبل 

همه تعلقات دنیوی به بت  ،حضرت عزت با داوود خطاب ،از آن در پایان بخش

ان و حکایت را بدین گونه بی« بت بود هرچه گزینی تو بر او»تشبیه شده است: 

 کند:می
 یافتند آن بت که نامش بود لات

 

 لشکر محمود اندر سومنات 

(523: 1582عطار )  

 داند که به دنبال یوسفچنین است: صعوه خود را یعقوب می پیوند دوم نمونه

 .آوردهمراه نشدن با گروه مرغان عذر میبرای  ؛چاه خویش استشده در گم

و حکایت یعقوب و یوسف را  رسانداو را با بیان تشبیه به پایان میهدهد جواب 

 (721)همان: دهد. شرح می

 

 تلمیح

هدهد برای پیش بردن داستان از سرگذشت پیامبران بهره برده است. تلمیحات و 

. هر تها، کلام او را دلنشین و پر بار کرده اساشاره به آنهای انبیای الهی و هقص

ع هدهد در قالب صنای ها و حالات مختلفی دارد کهشخصیتی از منظر قرآن ویژگی

ا ست. او بهای مربوط به هر شخصیت به طرز ماهرانه اشاره کرده اادبی به قصه

ا روایت مبران ری و سرگذشت پیاگیرد، زندگها به کار میتلمیحاتی که در داستان

کند که به نوعی با حالات و رفتار تعدادی از پرندگان پیوند خورده است. می

، است هایی که یک شخصیت به عنوان نماد آن معروف شدههدهد از ویژگی

سازی داوود، زیبایی یوسف، ن گفته است. مانند صبر ایوب، زرهچندین بار سخ
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ین روش، استادی خود را در اعجازهای حضرت محمد و حضرت عیسی. او با ا

 دهد. ساندن پیام خود به مرغان نشان میر

هدهد برای این که راه سلوک را برای کبک توجیه کند، حکایت سلیمان و 

 کند.او را یادآوری می انگشتری و زنبیل بافی
 هیچ گوهر را نبود آن سروری...

 گرچه زان گوهر سلیمان شاه شد

 آن گهر چون با سلیمان این کند

 

 کان سلیمان داشت در انگشتری 

 آن گهر بودش که بند راه شد

 کی چو تو سرگشته را تمکین کن

(725-727: 1582عطار )   

 

 تشبیه

عنایت حق، درد، تلاش دائمی،  از جمله ؛کندهد برای معرفت شرایطی بیان میهد

عرفت مر رسیدن به رعایت ادب، اندیشه و بصیرت. و به بیان موانعی که پرندگان د

پرستی و زد. موانعی چون، غفلت، غرور، نفسپرداشوند، میبا آن مواجه می

کند تا تأمّل و این موانع را با تشبیه تبیین می موارد بیشتردلبستگی به دنیا. او در 

 شود: یات زیر به عنوان نمونه آورده میتعمق پرندگان را برانگیزاند. اب
 شاه دنیا فی المثل چون آتش است

 

 ت دنیا چون نجاست سر به سرهس

 صد هزاران خلق همچو کرم زرد
 

 دور باش از وی که دوری بس خوش است 

(723 )همان:  

 میرند در وی در به درخلق می

 میرند در دنیا به دردزار می
 

 نیز:
 هست دنیا و آن که در وی ساخت قوت

 

آن عنکبوت چون مگس در خانه   

(558)همان:  
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 بلاغی)غیرایجابی( و ایجابیهای پرسش

پرندگان را آشکار  هایشناسند. هدهد تواناییهای خود را نمیمرغان توانایی

د آید و هدهمیها پیش الؤانگیزد تا حرکت کنند. در راه، سها را برمیسازد و آنمی

چه خواهد  ،کنند که اگر به مقصد نرسندال میؤدهد. مرغان سها را میپاسخ آن

 شد؟ 
 مرغان چو بشنیدند حال جمله

 کی رسیم آخر به سیمرغ رفیع

 نسبت ما چیست با او بازگوی

 

 سربه سر کردند از هدهد سؤال 

 گر رسد از ما کسی باشد بدیع

 زان که نتوان شد به عمیا رازجوی

(788: 1582عطار )   

شود که گیرد که نکند در راه بمیرند. دوباره هدهد ناگزیر میها را فرامیترس آن

. این رویکرد هدهد، از دید های او با پرسش درآمیخته استاما پاسخپاسخ بدهد. 

های بلاغی که هدهد در بیشتر پرسشآموز است. بسیار درسگرا سازنده منش

تواند از نوع استفهام انکاری است و می کند،می گوی خود با پرندگان مطرحوگفت

ن ش است و بدیمؤید این باشد که او به نحوی در پی حقیقی دانستن نظر خوی

گفتمان ایدئولوژیک برای تأکید بر حقیقی بودن نظرگاه » ورزد.خاطر برآن تأکید می

سشی وجه پر که یکی از این عناصر بردبخش بسیار سود میر نحوی شدتاز عناص

 (518: 1511)فتوحی « .است وای نفی و انکار )استفهام انکاری( به قصد تأکیدبا محت

 ای را حوصلهچون نداری دانه
 چون تهی کردی به یک می پهلوان

 ای را گنج و تابچون نداری ذرهّ
 ای ناچیز غرقچون شدی در قطره

 

 چون تو با سیمرغ باشی هم چله؟ 
دوستکانی چون خوری با پهلوان؟   

جُست گنج از آفتاب؟ چون توانی  
 چون روی از پایِ دریا تا به فرق؟

(788: 1582عطار )   

پردازد و نقادانه انتقادی برای بازسازی واقعیت می گویوهدهد در ادامه به گفت
دارد. مرغان در راه رسیدن به این هدف، برحذر می مرغان را از بد دل بودن در

مورد فرایند یادگیری هستند و همچنان بر پرسش های خود مصرند و از هدهد در 
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گوی مرغان با هدهد و یافتن نسبت وپرسند. گفتهدف و نسبت خود با سیمرغ می
د توأم با تغییر عقیده را خداوندند، نق خداوند و کشف هویت خود، که سایهبا 

عقول از خود و عزت نفس مرغان و احترام به دهد که به پرورش تصور مشکل می
  د.شوخداوندند، منجر می که همه نسبتی با خدا دارند و سایهدیگران، به جهت آن 

 چون همه مرغان شنودند این سخن
 جمله با سیمرغ نسبت یافتند
 زین سخن یکسر به راه بازآمدند

 

 نیک پی بردند اسرار کهن 
 لاجرم در سیر رغبت یافتند

آواز آمدندمدرد و همجمله ه  
(784 :1582عطار )   

م آزادانه گرفتن و ارتقای هدهد در هدفش که پرداختن به آموزش گروهی و تصمی
 وگو، مرغان به پاسخدر نهایت این بحث و گفت شود.مرغان بود، موفق می رابطه

 بند. یادست می
 عزم ره کردند، عزمی بس درست

 
 ره سپردن را بایستادند چست 

(578)همان:   

د و هدهد را به پرسش کننهدف و سیمرغ را مطرح می مرغان چندین بار مسأله
گو در این واستان ادامه دارد. هر دو طرف گفتگیرند. و این روند تا پایان دمی

ا ر پردازند و با حکایت و تمثیل مسائلیادگیری و ارزشیابی راهکارها می فرایند به
 ردازدپیح و تبیین هفت وادی و مقامات میهدهد به توض . در ادامهدهندتوضیح می

 در نهایتو  ،ارزیابی و های گوناگون اندیشه را تحلیلها و شاخهو ارتباط مؤلفه
مر وگوهای مستکند. و در نهایت نیز هدف اصلی را با گفتگیری میاز آن نتیجه
 دهد.آموزش می

 

 نتیجه 

نوان ابزاری برای شناخت انسان زبان به عتوان به نقش و اهمیت در آثار عطار می

وده است که عطار در زبان کشف ب گووگفتلق عوالم جدید از طریق . خبردپی

هور ظ د با تمسک به عنصر زبان به منصهمهم را شاعر در شعر خو کرده است. این
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 و اطاعت یروینظر عطار، پ ازکند. ر را شاعر در شعر خود با زبان میکا ساند.رمی

را  یرگیفرمان و امر و د نیرا به ماش یکی دینبا ،یاز مرب یمترب یچون و چرایب

گو وفتباب گ دیبا ،یو مطاع عیمط نیکند، بلکه در ع لیاجرا و کار تبد نیبه ماش

طار به ع دارد.را پاسخ  دریافت حق پرسش و ،یو پرسش و پاسخ باز باشد. مترب

 هاینمونه از الطیرمنطق در عطار شیوه دهد.اهمیت بسیاری میگو وگفتار و گفت

 نزدیک گرایانسازنده آموزش یشیوه به که وگو استگفت طریق از آموزش

 و سیمرغ به رسیدن برای جووو جست جمعی لهمسأ ایجاد عطار هدف است.

خود(  برای او )تفکر خود جانب از هرکس وضعیت فردی تبیین و جمعی کاوش

 عطار، .است هدف به مرغان از در نهایت جمعی و مرغان تک تک و سوق دادن

 فردی هایسؤال سمت به تعلیم گروه مورد کشاندن و جمعی پرسش یک طرح با

 سوق هدف به رسیدن آزادانه برای گیریتصمیم به را آنها خود، برای تفکر و

خود است که این وجوه  بینی ویژهرنده، دارای آگاهی، گفتار و جهاندهد. هر پمی

گویی و در ارتباط با سایر پرندگان به نمایش ورا از رهگذر مناسبات گفت

است و  اها به آنهکنندها یا خطابهار هر پرنده وابسته به دیگر گفتهگذارد. گفتمی

ف قا یبه سو مرغانگیرد. رهگذر آوای رقیب و متعارض شکل میها از گفته همه

نهند. مریدان یم انیخود را با هدهد در م یهایراه دشوار کنند و دریحرکت م

یابی به آرامش و اطمینان نه از روی اجبار و هدهد و مرغان سرگشته برای دست

 ،سلطه بلکه با پیروی از مغناطیس و گرایش درون است که در سخنان هدهد

مرغان  ریابند. خود هدهد نیز در مسیر هدفی مشترک با دیگحقیقت و تعالی را می

در حرکت است و در نتیجه خود پیشتاز و پرچمدار این مسیر پرخطر گردیده 

گونه آن یرخواهیخ یگرا با حوصله تمام و از روندهساز یهدهد همانند مرب .است

دهد و راه گذشتن یآنان پاسخ م کیکایسزد، به یچون او م یماهر یکه از مرب

فع شمارد تا در ریمرا با انتقاد بر شانیهایکاست و آموزدیها را به آنان میاز سخت
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را روشن  آنان یاهانهب قت،یحق لِیتمث قیبه طر یاتیو با آوردن حکااها بکوشند. آن

ات . حکایسازدیم آشکار مرغیمتعدد، نسبت مرغان را با س اتیند و با حکاکیم

فرد است ویژه و منحصربه ،کندغی ارائه میهایی که به تناسب سؤال هر مرو تمثیل

او . تکننده انتخاب شده اسو با درایت و ریزبینی خاصی برای تدبر و تامل سؤال

و  حکایاتی چون او از شگردهای ادبیکند گو میوبرای ترغیب پرندگان، گفت

ع شوند و تا پرندگان قانگیرد، های بلاغی بهره میتلمیح و پرسش ، تشبیه،تمثیل

 با میل و اراده خود راه کمال را ادامه دهند. 

 

 نوشتپی

 اب یو نظر به که چرا داند؛یم اشکال دچار را دیمر و مراد رابطه در ارتباط یمبنا یمیهید( 1)
 بمنکو را فرد یتعال و رشد باشد، که یابهانه هر به کردن رفتار کودک مانند بالغ آدم کی
 و آزمون قیطر از جز انسان ،یو دهیعق به. داندیم یضداخلاق اریبس را امر نیا و سازدیم

 قیطر آن زا باشد، ادیز تجربه انباشت چه هر یعنی برسد؛ یتعال به تواندینم تشیشخص یخطا
 کی یدیمر و مراد رابطه پشت در که است معتقد تینها در و. کندیم دایپ تکامل تشیشخص

 یمیهی. )داست شده دهیچیپ عشق و محبت لفافه در که شودیم دهید قدرت پنهان شهوت
1585 :184-183) 

اش به جهان ظاهر و باطن و اتکا دوانگارانه کردیمعتقد است، عرفان با رو زین یمرادیقاض
 ژهیوبه ییوگتک یرگی. به اعتقاد او چکندیروشنگرانه را حذف م یتعامل فکر ،یبه تجربه باطن

اگر به ظاهر هم  یکه حت ییدارد. تا جا یآشکار یهاجلوه یو عرفان عمل یدر تصوف خانقاه
رشته س ییگواز تک یصحبتهم نیو مراد وجود داشته باشد، ا دیمر ایعارفان و  انیم یصحبت
 شیوخ بندگان جز را خود دانیمر که ندینشیم یمستبد سرور مسند بر ریپ و مراد. است شده

 (175-178: 1517 یمرادی)قاض. خواندینم
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 ن: آییژ. تهراپست مدرنیسم و تعلیم و تربیت. 1585 .محسن، فرمیهنی فراهانی

 .تحلیل آثار شیخ فریدالدین عطار نیشابوریشرح احوال و نقد و . 1548فروزانفر، بدیع الزمان. 

 : دهخدا.تهران

 .گو و گستردگی فرهنگ تک گویی در میان ایرانیانوشوق گفت. 1517 قاضی مرادی، حسن.

 تهران:دات

دانشگاه  یخارج یهازبان نامهپژوهش ،«یدر متون داستان ییچندآوا» .1585ژاله.  یی،کهنمو
 .11-3.صص11. شتهران

 زاده. تهران: فرهنگان. حبیب الله قاسم . ترجمهزبان و شناخت. 1521لوریا، الکساندر. 

رفانی فصلنامة ادبیات ع ،«عطار و استرالیا الطیرمنطقاز منظومة فنیکس تا ». 1582 محمدی، هاشم.
 .18-81. صص17ـ ش  4س  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، شناختی و اسطوره

و چهارم.  ی. دوره سآموزش و پرورش ماهنامه ،«یعرفان تیو ترب میتعل» .1545. مظاهر، مصفا

 .18-8.صص1ش

. ش اول. پل فیروزه«. ، ضرورت فرهنگی«هاوگوی تمدنگفت. »1581ملکیان، مصطفی. 

 48-73صص

 . تهران: طهوری. آموزش و پرورش نگاهی به فلسفه. 1522نقیب زاده. عبدالحسین. 

 ،(«الطیرمنطق)نگاهی به مجلس مرغان و  از دنیای چاوسر تا عرفان عطار. »1582 نوحی، نزهت.

 . 88-32. صص13. سال چهارم. شتخصصی عرفان فصلنامه

 .زاده. تهران: فرهنگانالله قاسم بیحب . ترجمهزبان و شهیاند. 1521 چ.یلوسموو ی،گوتسکیو

 

English Sources 

Aviram .M (2000). Beyond Constructivism: Autonomy-Oriented 
Education, Studies in Philosophy and Education.19: 465–489 

Holzman, M. (1984). "Evidence for a reciprocal model of language 
development". Journal of Psycholinguistic Research 13, 119-146 

Jarvis, peter ,(2003),The Theory & Practice of Learning, Psychology 
Press, Kogan Page Publisher 

Snowman, Mccawn. & Biehler. (2009). Psychology applied to 
teaching. (12ed). Wadsworth cengage learning press 



 ـ 13 ـزمستان  43 ش ـ 17 س  183.../ و مراد دیمر وگو در رابطهنقش عنصر گفتـــــــــــــــــــ

Vavrus. F (2009). The Cultural Politics of Constructivist Pedagogies: 
Teacher Education Reform in the United Republic of Tanzania 

Vygotsky, L.S. )1962(,Thought and language. Cambridge, Mass.: MIT 
Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ـ یشناختاسطورهو  یعرفان اتیادب ةفصلنام/  181  ...جوحق وشای ـس روزی ـغلامرضا پ یعفت سادات غفورـ

References 

The Holy Qurān. 
'Attār-e Neishābouri, Farid-oddin. (2008/1387SH). Manteq-ol-tayr. 
With the effort of Sādegh Gowharin. 7th ed. 'Elmi va farhangi. 
Biyabāngard, Esmāeil. (2005/1384SH). Ravānshenāsi-ye tarbiyyati. 
Tehran: Markaz-e nashr-e dāneshgāhi. 
Bohm, David. (2002/1381SH). Darbāreh-ye diāloge. (On Dialogue). 
Ed. by Lee Nichol Tr. by Mohammad 'Ali Hossein-Nezhād. Tehrān: 
Daftar-e pazhuhesh-hā-ye farhangi. 
Deyhimi, Khashāyār. (2004/1383SH). "Akhlāgh fasl-e moshtarak-e 
'erfān va siyāsat" goft-o gou-hā-yi dar bāreh-ye 'erfān va ensān-e 
emrouz. With the effort of Mozhgān Ilānlou. Tehrān: Mo'asseseh-ye 
tahghigāt va tovse'eh-ye 'oloum-e ensāni. 
Farmihani Farāhāni, Mohsen. (2004/1383SH). Post Modernism va 
Ta'lim va tarbiyat. Tehrān. Ᾱyizh. 
Forouzānfar, Badi'-ozzamān. (1961/1340SH). Sharh-e ahvāl va naghd 
va tahlil-e Ᾱsār-e sheikh Farid-eddin 'Attār-e Neishābouri. Tehrān: 
Dehkhodā.  
Fotouhi, Mahmoud. (2012/1391SH). Balāghat-e tasvir. Tehrān. 
Sokhan. 
Ghazzāli, Mohammad. (1417H). Ehyā'-e 'oloum-eddin. Vol.3. Beyrout: 
Dār-ol-ma'refeh. 
Ghāzi Morādi, Hasan. (2013/1392SH). Showgh-e goft-o-gou va 
gostardegi-ye farhang-e tak gouyi dar miyān-e Iranian. Tehrān: Dāt. 
Ja'fari, Mohammad Taghi. (1981/1360SH). 'Erfān-e eslāmi. 4th ed. 
Tehrān: Mo'asseseh-ye tadvin va nashr-e āsār-e 'Allāmeh Ja'fari. 
Kahnemouyipour, Zhāleh. (2004/1383SH). "Chand āvāei dar motoun-e 
dāstāni". Pazhuhesh-nāmeh-ye zabān-hā-ye khāreji Tehrān University. 
No.16. Pp. 5-16. 
Luriā , Alexānder. (1997/1376SH). Zabān va shenākht (Language and 
Cognition). Tr. by Habib-ollah Ghāsem-Zādeh. Tehrān: Farhangān. 
Malekiyān, Mostafā. (2002/1381SH). "Goft-o-Gou-ye Tamaddon-hā 
zarourat-e farhangi". Pol-e Firouzeh. No.1. Pp. 25-48. 
Mohammadi, Hāshem. (2008/1387SH). "Az manzoumeh-ye phenix tā 
mantegh-ol-tayr-e 'Attār va Australia". Āzād University Quarterly 
Journal of Mytho- mystic Literature. Year 4. No.12. Pp. 81-98. 
Mosaffā, Mazāher. (1964/1343SH). "Ta'lim va tarbiyat-e 'erfāni". 
Ᾱmouzesh va parvaresh. 34th Period. No.6. Pp.8-18.  



 ـ 13 ـزمستان  43 ش ـ 17 س  182.../ و مراد دیمر وگو در رابطهنقش عنصر گفتـــــــــــــــــــ

Naghib-Zadeh, 'Abd-ol-Hossein. (1998/1377SH). Negāhi be falsafeh-
ye āmouzesh va parvaresh. Tehrān: Tahouri. 
Nouhi, Nozhat. (2008/1387SH). "Az donyā-ye Chausser tā 'erfān-e 
'attār (negāhi be majles-e morqān va mantegh-ol-tayr)". The Quarterly 
Journal of 'Erfān. 4th Year. No. 15. Pp.57-88. 
Pirāvi Vanak, Marziyyeh. (2014/1393SH). Zabān dar tafakkor-e 
Heiddeger. 1st ed. Tehrān: Irān. 
Pour-Nāmdāriyān, Taghi. (2003/1382SH). Didār bā Simoorq. Tehrān: 
Pazhesh-gāh-e 'oloum-e ensāni va motāle'āt-e farhangi. 
ghazzāli, Mohammad. (1417H). Ehyā'-e 'oloum-eddin. Vol.3. Beyrout: 
Dār-ol-ma'refeh. 
Ramazāni, Rezā. (2000/1379SH). "'Erfān-e pouyā az negāh-e Imām 
Komeini". Pazhuhesh-hā-ye falsafi-kalāmi. No. 4. Pp. 74-93. 
Sādeghi Shahpar, 'Ali and Rezā Sādeghi Shahpar. (2013/1392SH). 
"Barresi-ye tatbighi-ye marāhel-e solouk dar mantegh-ol-tayr-e 'Attār 
va yougā soutreh-h ā-ye Pātanjil". Āzād University Quarterly Journal 
of Mytho- mystic Literature. Year 9. No. 31. 
Saussure, Ferdinand de. (1999/1378SH). Dars-hā-ye zabān-shenāsi-ye 
hamegāni (Course in General Linguistics). Tr. by Nāzilā Khalkhāli. 
Tehrān. Forouzān. 
Seyf, 'Ali Akbar. (2007/1386SH). Ravān-shenāsi-ye yādgiri va 
Ᾱmouzesh. Tehrān. Dowrān. 
Slavin, Robert. (2006/1385SH). Ravānshenāsi-ye tarbiyati, nazariyyeh 
va kārbast (Educational Psychology). Tr. by.Yahyā Seyyed 
Mohammadi. Tehrān: Dowrān. 
Soroush, 'Abd-ol-Karim. (1999/1378SH). Tajrobeh-ye nabavi. Tehrān. 
Serāt. 
Vygotsky, Lev. (1992/1371SH).Andisheh va Zabān (Thought and 
Language). Tr. by Habib-ollāh Ghāsem- Zādeh. Tehrān: Farhangān. 
Zarrinkoub, 'Abd-ol-Hossein. (1997/1376SH). Bahr dar kouzeh. 7th ed. 
Tehrān: 'Elmi. 
Zarrinkoub, 'Abd-ol-Hossein. (2000/1379SH). Sedāye bāl-e Simorq. 
2nd ed.Tehrān: Sokhan. 
Zarrinkoub, 'Abd-ol-Hossein. (2001/1380SH). Arzesh-e mirās-e 
soufiyyeh. Tehrān: Amirkabir. 
 


